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 بوال شدر رو متأخر های درمانیمقدمه: پیشرفت

در  1989تابستان گروهی( را که در درمانیِ)انجمن بین المللی روان IAGP، نطق اصلی همایش 2آگوستو بوال در پاسخ به دعوت دکتر گرِته لویز

اش با عنوان توجهی؟: اهمیت گروه در جامعه مدرن« بود. بوال در سخنرانی(. موضوع این همایش »توجه یا بی1کرد ) یرادآمستردام برگزار شد، ا

صحبت کرد و ها و کارکردهای اجتماعی تئاتر د. وی درمورد ارزشبیین کرو جذاب ت روشنای روش کارش را به شیوه مبادی»فرد و جامعه« 

منشأ کنش انسان سرپردازی را کند. بوال نمایشنمایی میهای آدمی را بزرگها و کشمکشها، اشتیاقبینی قیاس نمود که انگیزهتئاتر را با ذره ۀصحن

 کنند. شناختی بروز و ظهور پیدا میدانست و از نمایش به چیزی یاد کرد که در آن فرایندهای عمیق روان

بخش الهام IAGPخود بوال، دعوت او به همایشِ  ۀدر فرانسه چاپ شد. به گفت 3بوال : شیوه تئاتردرمانیِامیالرنگین کمان ، کتاب 9019در ماه می 

کند؛ درحالیکه در امریکای جنوبی موضوع کار تئاتر خود را مرور می ۀسالتقریباً چهل ۀاو برای نگارش این کتاب بود. در پیشگفتار کتاب، او دور

-و پلیس از نفوذ و قدرت، دستمزدهای پایین و شرایط کار جان مراجع دینی استفادههای جنسی و نژادی، سوء( تبعیضTO) شدگانسرکوبتئاتر 

این تفاوت مضمونی، بوال را برآن داشت تا  اند.ی بودهلاتکلیفرسا بوده، در سوی دیگر دنیا، ساکنان غربی اروپا درگیر تنهایی، ضعف ارتباطی و بف

به  او د.کنآن سازگار میبا زمینه اروپایی بودند امریکای لاتینی  زمینۀ که مرتبط بارا  شدگانر سرکوبهای تئاتاسلوب کهجدیدی ابداع کند  شرو

در  –برخلاف امریکای لاتین  –مردم اروپای غربی  و نتیجه گرفت با اینکه داد« 4رون»پلیس د ، عنوانشدن سازوکارهای سرکوب در اروپادرونی

کرد  وتعدیلبا این هدف جرحخود را  هایتکنیکخود جای داده بودند. او  ونمعرض خشونت مستقیم بیرونی نبودند، اما »پلیسِ« سرکوبگری را در

 توان خلق کرد. هایی میکردن آنها چه روشبرای بیرون اینکه و  اندنفوذ کردهآنها  به درونها« چگونه این »پلیسکه بداند 

درمانی« به سمیناری با عنوان »تئاتر و روان 1989د. این مرکز در آوریل بواین تغییر دهندۀ بازتاب( CTO) 5پاریس شدگانسرکوبتیم مرکز تئاتر 

. مثلاً در جشن دویست سالگی انقلاب فرانسه، آغاز شدعملی  هایروش در کناردرمانی های در پاریس، تمرینِ روشمدیریت بوال برگزار نمود؛ 

CTO کنندگان که از شهرهای مختلف فرانسه آمده مشارکت –شدگان«، ترتیب داد سرکوب -های امروزمیسوّ را با عنوان »رده یک گردهمایی

راهپیمایی کردند. شعار راهپیمایی این  ،ی میدان جمهوریاز میدان باستیل )زندان انقلابیون فرانسه( تا محل جلسه در نزدیک گردهماییبودند، پیش از 

های کوتاه ها طی صحنهای هستند که باید نابود شوند.« جوانان، مهاجران و دیگر شهروندان محروم در خیابانهای درونی و برونیبود: »هنوز باستیل

 
1 Daniel Feldhendler :گری« و »تئاتر پلی بک«. منمایشاستاد دانشگاه گوته در شهر فرانکفورت آلمان؛ مربی و کارگردان »روان 

2  Grete Leutz  
3  Méthode Boal de théâtre et de thérapie: l’arc-en-ciel du desir 
4 le flic dans la tête 
5  Centre du Théâtre de l’Opprimé 



تنها های مجادله نهند. صحنهاجرا درآوردبه  1 گروهیدرمانیِنمایش شان را در قالب نوعیهای همسایگان مختلففهرستی از کشمکشمجادله« تئاتر »

 دشاس میحسا عمیقاً –د ماندنمیخاموش صورت در حکم بلندگوی جماعتی بود که درغیراینبلکه کرد، عمل میی جمع آموزشوان نوعی عنبه

یکی  ۀاز مصاحب ی. در بخشمسئولینی قرار گرفت که تحت تأثیر قرار گرفتندسیاستمداران و  مورد تأیید این رویداد. ندسکوت در حال غلبه برکه افراد 

زنند، آن هم نه فن حرف می یضرورچیزهای انگیزی است که بشنوی در مورد : »تجربه هیجان، این تأثیر نمودار استاز نمایندگان شورای شهر

-ای از بیانگری به ما امکان شنیدن میبلکه افراد دیگری که انگار برای اولین بار از طریق شکل تازهاند، و روشنفکرانی که دور میز نشسته 2سالاران

 (. 1989 3دهند« )هوبار

ای طی جلسه 1988. وی در اکتبر دانسته استضروری  خود، با فرایند کاررا  هاو ادغام آن، روانی-درونیهای توجه به واقعیت در این اواخر، بوال

کارگاهی آموزشی در  طی 1989در ماه می محور« است. او وردهآمحور« و کمتر »فراه ماینز آلمان، اظهار داشت که کارش بیشتر »فراینددر دانشگ

کنون در د. در کتاب اخیرش نیز نوشته است که از چند سال پیش تایاد کر «4پرداز روان»تئاترِ بهش خود کارطرزمن از  خطاب به ،شهر گیسن آلمان

 (.17: 1990)بوال  اندهبودپوش مه ،کرده که تئاتر و درمانگریای کار میعرصه

 

 وی مورنِو و آگوستو بوالجیکاب لِ

 یگرشآگوستو بوال و روان نمای

دادن مردم با نظام ی را انطباقگردید. وی به اشتباه، هدف روان نمایشخودش در تضاد می روشهای درمانی را با رویه ،پیشبوال تا همین چندسال

)بوال دانست-میترغیب به اعتراض و تغییردادن سازوکارهای اجتماعی سرکوبگرانه را ، حال آنکه کار خودش کردعنوان میاجتماعی موجود 

ال ای در سدر مصاحبه ولید، کرشرکت میی گرشنماییک گروه رواندر در شهر سائوپائولو  68تا  1967(. گرچه بوال در سال 155: 1980

که به عنوان  ،. آنجا نه به عنوان متخصصزیاد نیست گرینمایشروان ۀ من در زمینۀن تجربه فاصله گرفته است: »تجربآاز ظاهراً که  گفت 1977

ی، گروهدرمانیِو روان گریروان نمایش گذارنیانب(، 1974-1889(. هر جا هم که عنوان شد مورنو )189: 1977رمن بیمار مشارکت داشتم« )کافِ

 زمینه فکری روش او را ایجاد کرده، بوال آن را انکار کرد.

 
1 Sociodramaکنند. مورنو های مشخصی را اجرا می: روشی است که در آن چند نفر با هدف بررسی و حل معضلات موجود در روابط گروهی یا جمعی، نقش

-کند، و گروهزای فرد تمرکز می( که بر نیروهای پویشPsychodramaنمایشگری)شناختی ابداع کرد. برخلاف رواناین روش را برای بررسی گرایشات جامعه

اگروهی و عقاید گروهی« روش عملیِ عمیقی است که برای پرداختن به روابط بیندرمانیِپردازد، »نمایش( که به روابط بینافردی میPsychometryنجی)س

 (. م  1943/1972جمعی ابداع شده است )مورنو 

2 Technocrats  
3 Houbart 
4 Psycho-theatre 



بینند. برای مثال، تئاتر کار ج.ل.مورنو می در پیوند با ایدئولوژی و عمل از حیث کار او را ی،درمانگررواناعضای اجتماع با این حال بسیاری از 

قول به(. 91: 1974« )مورنو تفاوتواقعی ... گروه است، نه افراد م ۀدانست که در آن »سوژ گروهیدرمانیِنمایش توان شکلی ازمجادله را می

 در امریکا، 2بکلیدرمانگر و بانی تئاتر پِ، روان1جاناتان فاکس

 ایاجتماعی و فرهنگیهای نقش واسطۀهبپیشاپیش  ،مخاطبانمتشکل از گروهِ مبتنی بر این فرض ضمنی است که  گروهیتئاتردرمانیِ

 اندرا تشکیل دادهگروه چه کسانی افراد که هستند یا  این دارند ... پس اینکه هاای نسبی از آنبهره ،های فرهنگحامل تمامکه ده پدید آم

-درمانیِنمایش بپردازد، زیرا گروه در اشمسئلهاست. این کل گروه است که باید روی صحنه برود تا به فرعی ، امری ندنفر چندآنها یا 

 ی.گرنمایشفرد است در روان شبیه گروهی

 (  18: 1987)فاکس     

 

کردن یک صحنه یا موقعیت، از ی قیاس کرد. مثلاً بوال هنگام آمادهگرنمایشروش روان اتوان برا می 3ونپلیس در هایتکنیکبه همین ترتیب، 

ی است )بوال گرنمایشی در روانلمتداوروش خود نقش را اجرا کند؛ که  هایویژگی خواهدمجادله می ۀصحن (شخصیت اصلیِپروتاگونیست )

»آزادسازی با  وندر پلیسِ هایتکنیککنندگان کارگاه آموزشی بوال در شهر گیسن اظهار داشتند که مشارکت، 1991در ژانویه (. 87: 1990

 (.18: 1988»خودانگیختگی خلاق« است. ) تقویتی در اصل مبتنی بر گرنمایشدر ارتباط است؛ از دید مورنو روان خودآنگیختگی«نیروی 

بوال: »تئاتر و زندگی هر دو کشمکش  از نظربخش آن و حتی از خود انسان درک بنیادی مشترکی دارند. التیام نتایجمعتقدم بوال و مورنو از تئاتر و 

را برقرار کنیم تا  وگوگفت این است که دوباره د. هدفآیوجود میبهگویی بدل شود، سرکوب وگو به تکدو نفر، اگر گفتمیان  ارتباط اند. در

مورنو از برقراری برخوردی اصیل بین  هدفی است که ۀ او یادآورگفتگیسن(.  شدگان درسرکوب ، کارگاه تئاتر1991« )بوال دوباره انسان شویم

 . متصور استها انسان

 تئاترحوزۀ وی مورنو در جیکاب لِ کار

  یا 4تئاتر خودانگیختگی ،1921سال در های قبلی او در زمینه تئاتر بود. ابتدا به شدت متأثر از تلاش یگرنمایشدستاوردهای ج.ل.مورنو در روان

در  6کرد. مارینیوکار می ،نزدیک اپُراخانه شهر وین ،یسیدرمَ خیاباندر در سِمت یک دکتر جوان که بود  زمانی و این پدید آوردرا  5تئاتر بداهه

 دهد:میتوضیح او را اینگونه  کارِزبه، آغانوشته مورنو حالی که دربارۀشرح

ای را به پیشنهاد تماشاگران به صحنه می های خودانگیختهروی داد. گروه بازیگران که نمایش 1922اولین اجرا در سال  رسدیم به نظر

 ندسازی نمودها را بداههسوژه« و ندکرد دوباره اجرا»برای عموم « برخی اخبار روزانه را 7دهزن ۀی به نام »روزنامتکنیک، با استفاده از ندبرد

 
1  Jonathan Fox 
2  Playback Theatre 
3 Cop-in-the-Head 
4 Theatre of spontaneity  
5 Impromptu theatre 
6  Marineau 
7  Living Newspaper 



 های تماشاگرانآغاز کرد. غالباً صندلی کلمه ... چند هفته بعد، پس از بازتاب خوب مطبوعاتی، این تئاتر کارش را به معنای واقعی

-روانی کارگردان اش که هماناهدر زمینۀ حرفد. مورنِو هدایتگر گروه بود و مشارکت کندر کار گرفت شد و تماشاگر یاد میمی برچیده

 کرد. ، شروع به یادگیری بود یگرنمایش

 ، در اصل به انگلیسی(72: 1989)مارینیو   

 

چاپ شده بود،  1924 سال دراول که بار  ،1تئاتر خودانگیختگیبا عنوان  کتابش چاپ مجدد ای بر مقدمه طیمورنو ، 1970در سال 

 یادآوری کرد: اینگونهآن دوره را در وین 

( انقلاب در تئاتر و تغییر کامل سرشت رویداد تئاتری بود. این 1923-1921)«تئاتر خودانگیختگیِ وینگروه »وظیفه اصلی 

 رسید:وظیفه در چهار سطح به انجام می

 مکتوب. ۀحذف نمایشنامه نویس و نمایشنام .1

 کننده است، هر کسی بازیگر است.تماشاگر.« هرکسی مشارکتبدون مشارکت تماشاگر، یعنی »تئاتر  .2

ها، گفتارها، نمایش، کنش، علت –شود سازی میچیز بداههبازیگران و تماشاگران تنها خالقان اثر هستند. همه .3

 مسائل. حلِاهبرخوردها و ر

 باز ... فضای باز، فضای زنده، زندگی. ۀکل قدیمی صحنه و ایجاد صحنحذف ش .4

 (iii: 1970)مورنو 

 : تئاتر جزمی، تئاتر کشمکش، تئاتر بداهه و تئاتر درمانگر. را معرفی کرد که با هم فرق داشتندتئاتری  م( چهار فر1924مورنو )   

 

 2تئاتر جزمی

را « شده کنسرو نوعی »فرهنگِ حالتاند. شدهگیریِ نمایش از پیش تعیینمرسوم تعلق دارد: کنش، پیشروی و نتیجه شکل تاریخی تئاتر به سنت تئاترِ

 شوند.  ای از تئاتر است که در آن واقعیت و توهم از هم منفک میفرم مردهاین ؛ استپردازی ی برای توهممکان شبیهصرفاً دارد و تئاتر 

 

 شود(نیز خوانده می ادیتئاتر انتق) 3تئاتر کشمکش

. اینجا انایِ تاریخی و تئاتر مخاطبصحنهقابتئاتر شود و ترکیبی از دو نوع تئاتر است: این فرم تئاتر، از اسلاف تئاتر خودانگیختگی محسوب می

حال اجرا برصحنه اند، نقش . »تماشاگر در کشمکش با اشخاص دیگری که در دۀ فعال نمایمداخل، بازیگرانای صحنهتواند در کنش مخاطب می

 .است بسیار همخوانبوال  ۀ(. این فرم تئاتری با تئاتر مجادل11: 1924پرَد« )مورنو کند. او روی صحنه میخودش را بازی می

 
1 Das Stegreiftheater 
2 Dogmatic theatre 
3 Conflict theatre  



 

 تئاتر بداهه و تئاتر خودانگیختگی

با  گانبا ادعای »تئاتر هم است که مخاطب بدون یتئاترکنند. این تعیین میتماشاگران نمایش را  و موضوعِ پرورش ،پیرنگ در این فرم تئاتر،

بود که فرم خاصی از تئاتر خودانگیختگی  1زنده ۀ(. روزنام15: 1970شوند )می پارچهدر آن واقعیت و توهم یکو  همخوانی داردمورنو « گانِهم

(.  vii: 1970)آید دیداری به نمایش درمی و بداهه اجراییاخبار روزانه در قالب برگرفته از ترکیبی از تئاتر و روزنامه بود. با این روش رویدادهای 

 :ده، که از شاگردان و همکاران مورنو بود، ابداع روزنامه زن2به گفته لوئیس یابلونسکی

 

شد. اینگونه مردم را یاری داد جالبی شودکه در مطبوعات ثبت میچندان نه شیدن به رخدادهایبه شوروحال بخ به او کمک کرد تا موفق

( 1930مارس  30) نیویورک سانای در د. خبرنگاری طی مقالهنبخشتا بهتر درک کنند که این رویدادها چه معنایی به زندگی آنها می

به دیدن »مرور هفتگی« رویدادهای معمول  3گیلد ماشاخانۀت مخاطبهر یکشنبه »د: توضیح دااینگونه اجمال به « مورنو راۀ»تئاتر زند ۀاید

گزارشی را درمورد  سانید عصر یکشنبه در روزنامه توانمیشما شود. به صحنه آورده می اورود که بدون هیچ تمرینی جلو چشم می

 ساعت بعد بر صحنه نمایش ببینید.« 24مان رویداد را تنها دزدی از بانک، جشنی عمومی یا مرگ آدمی مشهور بخوانید و بعد ه

 (182: 1978)یابلونسکی     

گیرد. اطلاعات مطبوعاتی، میانگینی از مخاطب نشأت می ۀواسطگی آن است؛ اینکه از متن زندگی روزانبه زعم مورنو هیجان این نوع کار در بی

پدید  هزند ۀنظم روزنام را مطابق با اشروهیگتئاتردرمانیِهای سبک مورنو باعث شد که همۀ اینهاشد. های اجتماعی و فرهنگی محسوب میارزش

 نمایشههای اجتماعی و بینافرهنگی را بگرفتند و موضوعهای جمعی را به عهده میهای مأخوذ از رسانهکنندگان نقش شخصیت؛ مشارکتآورد

 دهد:چنین شرح می دهروزنامه زناش را از شخصی ۀند. یابلونسکی تجربگذاشتمی

 ،به ویژه در امریکا ،محاکمه شد. این محاکمه تأثیر شدید و عمیقی بر افراد زیادی در سراسر دنیا 4لف آیشمن... آدُ 1961در سال 

این رویداد تأثیر  ازنبود که هیچکس  حالباایند، نرا تجربه کرد «نازیحزب » نفرتکه ها را کسانی خوردند لطمه شدیدترینگذاشت. 

درمانی امریکا در انجمن روان»را  در همایش  5یِ جمعینمایشگرروان، یک 1961د. به همین دلیل مورنو در ماه می باشدر امان 

 به صحنه برد ... «شیکاگو

لف فورترین شخصیت، یعنی آدُحدود سیصد تن در این جلسه شرکت کردند. من به درخواست دکتر مورنو با اکراه پذیرفتم که نقش من

بنشینم. سپس مرا به نام روی یک صندلی گروه  ر میانۀآیشمن، را بازی کنم ... مورنو مرا به روی صحنه فراخواند و از من خواست د

ت. خود عهده گرفیهودیان را به ۀنقش نمایند بود، یگرنمایشروان کارگردان که خود، 6لف آیشمن معرفی کرد. دکتر ریچارد کورنآدُ

 
1  Alive Newspaper 
2 Lewis Yablonsky 
3 Guild Theatre 

4 Adolf Eichmann : له به دار آویخته شد. مکشی در شهر رمَبه جرم نسل 1962سرهنگ اس اس حزب نازی آلمان که در سال 

5 mass-psychodrama  
6  Richard Korn 



حذف یهودیان و دیگر  ۀدفاع کردم که اگر وظیف گونهرا غرق نقشم کردم و از خودم به عنوان کسی که صرفاً مجری دستورات بوده این

-باید زنده می ؟اومدچی میم دهانووسر خ هکشت. با تضرّع به گروه گفتم: »بدادم، یقیناً هیتلر مرا میدشمنان سیاسی آلمان را انجام نمی

جویانی از آلمان حاضر در گروه، پناه درمانگرانِای حاصل شد. بسیاری از رواندهندهنتایج تکان ،ساعتهطولانی سه ۀیم.« از این جلسموند

لعن و  و با یدندخروشآنها از دست داده بودند ... بود، تحت نظارت آیشمن  ی کههای مرگشان را در اردوگاهبودند که اعضای خانواده

 آوردند.  یورش (در قالب نقشم)به من  ،امانبیهای نفرین

ای بود که تا به آن موقع روح فاجعهنسبت به  ماندهاحساسات پنهان بروزکاتارسیس عمیق در گروه و ایجاد نتیجه مهم آن جلسه، 

 کرده بود.  آلودهکنندگان را مشارکت

 ف.( 182: 1978)یابلونسکی،              

 

مورنو   دۀهای سوادآموزی امریکای جنوبی مورد استفاده قرار گرفت، از بسیاری جهات با روزنامه زنبوال که به عنوان بخشی از برنامه ۀتئاتر روزنام

 (.2مطابقت دارد)

 .مراحلی باید طی شود اما ،اندنیدهتئاتر، دوباره بر این نکته تأکید کرد که »تئاتر و درمانگری ... درهم ت ۀ، مورنو با اشاره به آیند1970در سال 

های متعددی فرم ،بین این دو آنگاه، استاهداف درمانگرانه رها از که  گیردپا می یخواهد آمد که درمانگری محض است، تئاتر دیگرپدید تئاتری 

 (.xv: 1970خواهد گرفت« )مورنو شکل 

نامد: »مردم « می1و آن چیزی است که مورنو »تئاتر غایی گرینمایشروان ۀاولی، فرم حوزۀ خصوصیمربوط به  ی استتئاترکه تئاترِ درمانگر، 

د؛ شوکشمکش با فضای نمایش یکی می ۀاند. صحنتجربه کردهآنها را رنج  با درد وکنند که زمانی خودآگاهانه همان لحظات زندگی را اجرا می

شناختی عادت به اجرا (. بازیگران صحنه که در محیطی اساساً زیبایی77: 1970) یابند«برهم انطباق میو عنوان به لحاظ زمان  خیالواقعیت و 

 (.3ند)بود شده «2های یاور، حالا در محیطی درمانگرانه تبدیل به »منندداشت

یعنی  -« 3ی(، به نوعی »کاتارسیس تلفیقیگرنمایشدر این شکل بینابین )فرمی بین تئاتر خودانگیختگی و روان پردازانهبداهه عمل ا استفاده ازمورنو ب

 دست یافت. – خودش به ارزشِ درمانی روش

به جای  ( بود، اما آن را تغییر دادیم.پالایش ما نیز کار خود را با نمایش شروع کردیم که به قول ارسطو تأثیرش »کاتارسیس« )پاکسازی و

 به کاتارسیس تماشاگر، ما با کاتارسیس شخصیت اصلیِ نمایش کار را شروع کردیم.  دادنضایتر

 (79: 1988)مورنو          

 
1 Final Theatre 
2 auxiliary egos 
3 Catharsis of integration 



تواند به ، در واقع میبودفرد شخصیت در شده یا منجمد یابد آنچه قبلاً بخشی رشدنیافته، سرکوبدرمی آسودگی بسیار،، غالباً با پروتاگونیست

 های او عمل کند. عنصری باارزش در مجموعه نقشعنوان 

اعم از  –اش های درمانیروش مرینو ت تقویتبه بیش از پیش او د. لذا به بار آور ناکامیو  چند جا به مانع خوردمورنو  های تئاتریِآزمونگری

 پیدا کرد.تمایل  –گروهی  ی و درمانگرنمایشسنجی، روانگروه

 

 تئاتر آگوستو بوالهای درمانی جنبه

در مواجهه با اثرات درمانی همانند مورنو، (. بوال 39: 1990، مرز بین درمانگری و تئاتر را محو کرد )بوال ونپلیس در هایتکنیکبوال با خلق 

 های رابط« توجه بیشتری نشان داد. به »حلقه ،اشهای تئاتریروش

ای(؛ او )کارکرد آینهآید، تئاتر پدید میتواند خود را ببیندیابد میانسان درمیکه ای کند. در لحظهمیبوال از تئاتر به عنوان نخستین کشف انسان یاد 

تأثیر درمانی تئاتر در نیروی دیدن و دیده  ،تواند باشد. به زعم بوالکند که چه کسی مییابد که چه کسی هست و چه کسی نیست؛ تخیل میدرمی

 پس در بیان میل به تغییر در زندگی روزانه نهفته است.   شدن، در شناخت خود و دیگری، س

گوید: »هرجا فضای بازیگر از فضای تماشاگر ی که بوال به آن »فضای زیبایی شناختی« میمکانبیند؛ خاصی برای این فرایند تدارک می مکانتئاتر 

 (.28: 1990ست« )بوال شناختی ادو زمان گسست ایجاد شود، آنجا فضای زیبایی بین هروقتجدا باشد یا 

رؤیا  مانندشناختی ف ف.(. فضای زیبایی 29: 1990نمایی )پذیری، دوگانگی و بزرگشکل سه ویژگی دارد:شناختی فضای زیبایی ،بوال ۀگفتبه

مکان، حتی افراد و . جایی است که در آن زمان و نیستو هم  هستشناختی هم است و هم واقعیت. فضای زیبایی خیالیعنی هم  –پذیر است شکل

 .با یکدیگرندخلاقانه  در تعاملی ،پذیریاین شکل ۀواسطحافظه و تخیل به ،دیگر بیانتوانند منبسط، منقبض و دگرگون شوند. به اشیاء می

شخصیتی که اجرا کند و هم ی است که اجرا میفردشناختی هم اشاره به این دارد که بازیگر در فضای زیباییاست و دوگانگی ، آن ویژگی دیگر

 شوند.گذارد به تجربه های عینی بدل میبیند. همزمان، عواطفی که به نمایش میترتیب، اجراگر خودش را دوگانه میاینشود. بهمی

رفته قرار گبین د که انگار زیر ذرهتوان دیمیرا طوری د که از طریق آن کنش آدمی سازمی میسرنمایی را نیز بزرگ ۀتجرب ،شناختیفضای زیبایی

دهد؛ آنچه نادیدنی بوده شود؛ آنچه دیروز روی داده اینجا و اکنون روی میشود؛ آنچه کوچک بوده بزرگ می: آنچه دور بوده نزدیک میاست

 شود.خودآگاه می ،آنچه ناخودآگاه بودهکه گویم این را هم بشود. دیدن میقابل

؛ از دید او دانش نه از راه عقل، که از طریق حواس کسب می است انیحسّکه تجربۀ ما از آن د دانشناختی میاین فضا را زیبایی هایویژگیبوال 

 (.40: 1990)بوال  گیردشأت میهمین ن ازدرمانی تئاتر  خاصّفهمیم. کارکرد شنویم، آنگاه میبینیم و میشود. در تئاتر ما می

توان آن را به معنای دقیق کلمه، درمانی خواند. نمیبه روشی که ، اما کندبررسی می شخصیت اصلی نمایش را روانی-های درونیتئاترِ بوال واقعیت

ها و روابط بین همکاری که در آن نقش مشخص و مقرر برایمبنای یک از این قبیل است: ضروری خاصیّ یک چارچوب درمانی مستلزم شرایط 

کاری )مثلاً، تسکین دردها و دردنمونهای  ۀراجع(؛ هدفی روشن به مفهوم یک وظیفوضوح تعریف شده باشد )مثلاً، درمانگر/ مُکنندگان بهمشارکت



موجد  ،اجتماعیسیاسی لحاظبه حالباایندرمان به این مفهوم سنتی نیست،  ،زمانی موردتوافق برای انجام فرایند. تئاتر بوال ۀخاصی در مُراجع(؛ و باز

 . استبخش ی التیامنیروهای

 بوال و مورنووجوه مشترک 

که  خواهم کرد، اما اسامی متفاوتی به آنها دادند. برای توضیح این ارتباط، اصطلاحاتی را بررسی مشابه زیادی را شناختندهای بوال و مورنو پدیده

ای زیبایی شناختی بوال است(؛ )که همان فض 1؛ محل وقوعجوشعبارتند از: کنش بداهه یا خود ند. آنهادهتوضیح میرا  گرانهنمایشروانتغییرِ  فرایند

 رهایی. ۀای به عنوان فضایی برای تغییر؛ کاتارسیس به عنوان لحظصحنه یا کنش صحنه

 

 جوشاصل بداهه یا کنش خود

خودانگیختگی اذعان کرد و  پرورشآموزش نسبت به  ۀبه وظیف 1924اش در مورد خودانگیختگی است. وی در سال رویکرد مورنو مبتنی بر نظریه

اصول  یگرنمایشروانکتاب جلد نخستین مورنو در  حال،بااین(. 130: 1985است« ) خودانگیختگیتعلیم  ،موضوع اصلی مدارس آینده، »گفت

 های نمایشی است.گسترده خودانگیختگی را از دید روانشناسی رشد توضیح داد که فصل مشترک آنها مفهوم نقش

شود (. کودک وارد دنیایی می49: 1985است« )مورنو  جوشهای خودتوضعیشدن برای اولین گام در »فرایند آماده ،یک کودکدر واقع تولد 

های جدیدی به عهده بگیرد. و نقش –های جدید تطبیق یابد تر با موقعیتتر و متناسبرود هرچه سریعکه برای آن آماده نیست و از او انتظار می

برای هرکس  ،های ناآشنااین خودانگیختگی در موقعیت فراخواندنبرای انجام این کار هر کودکی نیاز به حد خاصی از خودانگیختگی دارد. توان 

 نامد.  « می2متفاوت است و آن چیزی است که مورنو آن را »عامل خودانگیختگی

 داریای است که قابل نگهچیست؟ ... انرژی ولی ماهیتشجوشد. خود( است و از درون می میلِبه« )Sua Sponte»آن لاتینی  ریشۀ

شود؛ باید خارج شود تا مصرف گردد و باید مصرف گردد تا خارج شود ... خودانگیختگی خروجش مصرف می ۀنیست، بلکه در لحظ

های جدید در های جدید یا به واکنشهای مناسب در موقعیتنششود. فرد را به واکحال، در اینجا و اکنون، مؤثر واقع می ۀدر لحظ

 دارد.های قدیم وامیموقعیت

 (439: 1974)مورنو             

 

خودِ  ۀنمایشگرانبا تعریف روان –یا اجرای کشمکشی که در طول زمان شکل گرفته و در زندگی فرد لاینحل مانده است  –بداهه  فرایند نمایشِ

ۀ آن گذشته، حال یا آینده و اجرای دوبار مربوط به کشمکشی لحظۀ. شخصیت نمایشی با قرارگرفتن در ی داردی همخوانگرنمایشفرایند روان

تواند به طور نمادین کند که میای را تجربه میی، به طور خودانگیخته چیز تازهگرنمایشروان ۀمراه گروه و بر صحندر اینجا و اکنون به ه کشمکش

تئاتر بخش خودانگیختگی است که مورنو در کتابش با نام التیامروابط او را هم بر صحنه و هم در زندگی تغییر دهد. این همان کارکرد 

 کند. در موردش بحث می خودانگیختگی

 
1 locus nascendi 

2 factor-s[spontaneity] 



گردند. شوند؛ با خودانگیختگی آزاد میها( ظاهر میحیات دمِ روح است، خودانگیختگی بازدم آن. با دم سموم )کشمکش

شود؛ ظاهر شود. این فرایند بدون دخالتِ بیرونی حاصل می دون ضررخودآگاه( ب یاریدهد تا )بهخودانگیختگی به ناخودآگاه امکان می

 درمانی آن به همین است.اهمیت 

 (71: 1970)مورنو    

 

یابند و در خودآگاه و گروه، فعلیت می پروتاگونیست شدۀهذخیر هایهای ناخودآگاه، و کنشپردازیی، آرزوها و خیالگرنمایشطی فرایند روان 

های قابلیت د، از این روکننه تنها کنترلِ شناختی، بلکه موانع کنش را نیز کم می جوش،نمایش خود در« 1مثل اینکه» ویژگی شوند.فرد ادغام می

 دهد. کنش را در داخل و خارج صحنه افزایش می

(. برای 120: 1987)دیویس  شودفرض محسوب می، یک پیش3درمانیو نمایش 2درمانیبازیهمچنین برای ی، گرنمایشروان برایخودانگیختگی 

 زیرا به، دهدهمین را نشان میبه طور خاص  تصاویر«تئاتر »، گرچه وی صراحتاً اسمی از این اصطلاح نبرده است. جنبۀ حیاتی دارد نیزتئاتر بوال 

د. آنچه نادیدنی و ناخودآگاه شونمی دگرگون جوشسریع و خودبه شکلی  تصاویرغالباً  موجب آن،بهد که دارتوجه غیرکلامی و حرکتی  بررسی

 ف(.63: 1987شود )فلدهندلر بوده، قابل دیدن و خودآگاه می

 

 محل وقوع یا فضای زیبایی شناختی

نامد. به بیانی نمادین، محل وقوع جای « می5شناختی« و بوال »فضای زیبایی4دهد را مورنو »محل وقوعمی رخفضای واقعی که کنش تئاتری در آن 

کند )مانِنی مطرح میآن را است که فروید  6صحنه دیگری، به نوعی بازنمای گرنمایشروان ۀمورنو یا صحنزایش و نوزایی است. محل وقوعِ 

کنیم تا بهتر  ثبت شوند،که پدیدار می گونهنهماها را توانیم تأثیرها و تعاملشود، میمی دوباره اجرا(. در این فضای خاص که نمایش در آن 1969

جایی که د. و. وینیکاتِ روانکاو آن  –شود (. محل وقوع با چنین کارکردی، مکانی درمانی محسوب می206: 1981درکشان نماییم )شوتزنبرگر 

ر او بازی (. وینیکات این فضا را با دیدن کودکان در حین بازی کشف کرد. به نظ52: 1989را »فضای بالقوه« )یا »فضای انتقالی«( می نامد )

شناختی بازی در »فضای بالقوه بین نوزاد و مادر« جای کودک در نقطه خاصی از زمان و مکان روی می دهد. وینیکات برآن است که منشأ هستی

تی دارد. کند که بازی در امر درمانگری کارکردی حیافرهنگی در این نقطه قرار گرفته است. وی در ادامه ثابت می ۀگیرد تجربدارد و نتیجه می

 (.62: 1989شود )کنند و از این رو برایشان واقعی میشان پیدا میای واقعی از بازیکنند؛ تجربهبیماران حین بازی خلاقیت را تجربه می

 
1 as-if  
2  Play therapy 
3  Drama therapy  
4  Locus nascendi 
5 Aesthetic space  
6  other scene  



 فضایی بینیعنی در  –دهد و نه در بیرون او، بلکه همواره در فضایی بین ادراک ذهنی و عینی وینیکات، بازی نه در درون کودک روی می ۀگفتبه

شوند. اما میحتمالات های زمان، مکان و کیهان پذیرای انامد که در آن واقعیتامور خیالین می محلرا  جاآن 1قرار دارد. لَکان –و واقعیت  خیال

 (.1968واقعی، نمادین و خیالین )لکان  –دهد نمایشی( در سه سطح روان رخ می کنشیا هرگونه ) نمایش

شوند. این تجربه می محل وقوع« معروف هستند، همه در 3« و »واقعیت مازاد2واقعیتمثل اینکه«، »نیمه»ی به گرنمایشهایی که در روانپدیده

 شوند:ی اینگونه تعریف میگرنمایشاصطلاحات به زبان روان

فرد  شخصیت ی این ظرفیت به خدمت تغییردادنگرنمایشگزاری و وانمودکردن است. در روانها برای نقش« ظرفیت انسانمثل اینکه» .1

 (.17: 1982آید )کلرمن درمی

»امکان بازتولید واقعیت نیمهاند. به گفته لویتز، ی و واقعیت درهم تنیدهفانتزاست که در آن  ی« بازنمای دنیاهای خیالینواقعیتنیمه» .2

: 1974کند« )لویتز ایجاد می گرانهنمایشروان عمل یهای آینده را درخلال تجربه کنونپردازیرویدادهای گذشته و ... خیالواقعگرایانه 

 دهد.  واقعیت« روی می(. »مثل اینکه« در »نیمه77

اند. در این فضای بزرگتر از هی یا در زندگی روی ندادگرنمایشهایی اشاره دارد که هرگز تاکنون بر صحنه روان« به کنشواقعیت مازاد» .3

کند)کلرمن تواند ابعاد واقعیت به خود بگیرد. واقعیت مازاد همچون عامل تغییر فردی و اجتماعی عمل میمی فانتزیزندگی است که 

به زبان محاوره »غیرواقعی«  که ایهدشهذیانی و شدهتخیله، اختپرده، رؤیااختپرد»رویدادهای خیال 4تلینگر(. به گفته زین19: 1982

نقش تبادل ای از واقعیت مازاد، (. نمونه302: 1981د )خواهند شتر د، واقعینی عرضه شوگرنمایشروان درقالب اگرد، نشوخوانده می

ه زبان نیاورد بههرگز تر پیشرا بازی کند و چیزهایی را بگوید که  هاز دنیا رفتیک خویشاوند تواند مثلاً نقش است که در آن فرد می

 یک رابطه است. برقراری دوبارۀ به معنای اتمام، تغییر، ترمیم یا  ،واقعیت مازاد تحت شرایط کردنبازیاست. 

 

 صحنه، یا کنش صحنه ای، به عنوان مکان تغییر

می  وداعمال خ اربابدر آنجا خورد و فرد فرد از واقعیت محک می ۀبه رویداد خاصی در مکان اجرا اشاره دارد که در آن درک روزمر 5صحنه

 گیرد. که کاتارسیس از طریق آن صورت می دانستنمایشی  محملیتوان آن را و می پیونددوقوع میبهشود. ]صحنه[ در واقعیت مازاد 

گیرند و احتمالات به عهده میرا  یهای مختلفای، نقشقلمرو واقعیت مازاد جای گرفته است. بازیگران در طول رویداد صحنهتئاتر بوال نیز در 

گذارند که از وضعیت موجود )تصویر هایی را به نمایش می]با بدن خود[ تصویرکنندگان مشارکت تصاویر، آزمایند. مثلاً در تئاترِرا می یجدید

کند (. بوال همان نیروی تغییری را مطرح می5ند)کنغییر میوضعیت گذار )تصویر انتقالی(، سپس به وضعیت مطلوب )تصویر آرمانی( تواقعی( به 

به  تابع مقدرّات اجتماعی و روانشناختی، خودآگاه و ناخودآگاه باشد کسی کهاز  پروتاگونیستیعنی  –که در تئاتردرمانی کارکرد بنیادینی دارد 

 (. 39: 1990شود )بوال می بدل هاره بر این وضعیتچی فردی

 
1  Lacan 
2 semi-reality  
3 surplus reality 
4 Zeintlinger 
5 The scene 



را عناصر اصلاح  هصحن ۀخلاقان چهارچوبدر کنندگان توسط گروه مشارکتسازی دگرگونکنش و فرایند  زدنِ، محکشبازنمای ،مورنو و بوال

 شمارند.انتقادی رفتار می

 رهایی ۀکاتارسیس به عنوان لحظ

های او طوری به کاتارسیس و جلوه حالارسد بوال در قبال مفهوم کاتارسیس موضع بسیار متفاوتی نسبت به گذشته پیدا کرده است. به نظر می

پردازد که با قبل تفاوت دارد. او در کتاب اخیرش بین کاتارسیس طبیّ، مورنویی، ارسطویی و همچنین فرم خاص کاتارسیسی که در مختلف آن می

را پویا کردن و برانگیختن تماشاگر برای اقدام عملی می از کاتارسیس مورد اخیر  فشود. او هددهد، تفاوت قائل میرخ می دگانشسرکوبتئاتر 

گیرد. کاتارسیس به ود و کنش در جهت برانداختن ساختارهای سرکوبگرانه اجتماعی و نافرمانی از آنها صورت میرمی از بینداند؛ ترس تماشاگر 

ایجاد تعادل نیست، بلکه ترغیب به برهم زدن تعادل است، اینگونه  ش؛ هدفدکننمی نومیدی جایگزینرا موقت حس آرامش و تسکین  ،مفهوم بوالی

 (.1990آید. )بوال های بیشتر به وجود میها و کنشانگیزه برای اقدام

تفسیر او، به(. 6( )2-91: 1990))که در پایان این جستار آمده است( کندیاد می «باربارا»بوال در بحث از کاتارسیس مورنویی از مورد معروف 

-تقلیل ،یتبیین.« مسلماً چنین است مسرت و سرخوشی ارمغانشکه است  یجریان؛ »است رسیدن به حالِ خوب ،از کاتارسیسی گرنمایشهدف روان

تر از تا چه اندازه وسیع آن، که کاتارسیس به مفهوم مورنوییِ به این توجه ندارد. بوال داشته باشدتدافعی حالت و شاید ناخودآگاه  نه استاگر

ست: »کاتارسیس به معنی کوبیدن و درهم شکستن احساسات فلج است، بنابراین به معنی کوبیدن و درهم شکستن ساختارهای منجمد نیز هست« هااین

 .1(142: 1974لویتز )

شناختی؛ کاتارسیس مخاطب )که به کاتارسیس مشاهده و کاتارسیس گروهی نیز گذارد: کاتارسیس زیباییمورنو بین سه نوع کاتارسیس فرق می

زمانی  ،که بسیار به کاتارسیس بوال شبیه است ،اخیر مورد(. 67: 1982معروف است(؛ و کاتارسیس کنش )یا کاتارسیس تلفیقی( )ز.ت. مورنو 

جربه عمیقی از خودشناسی پیدا کرد. موانع عاطفی سست و محو پدید آمد که شخصیت اصلی یک کنش به اجراگر خودش بدل شد و از این رو ت

 ند:شدهای جدید برای کنش ایجاد های رفتاریِ مسدودشده آزاد گشتند و قابلیتشدند، قابلیت

، ترین کاتارسیس نه از طریق بازتاب آنآموز بوده باشد، عمیقیا عبرت گزاروانآموزیم که گذشته هرقدر هم ی میگرنمایشاز روان

 .شماردآنها را مجاز نمیدهد که زندگی ها و تعاملاتی روی میها، صحنهواسطه بازنمایی ابعاد، نقشهبلکه ب

 (68: 1982)ز.ت. مورنو         

 

گروه«  –در فضای امن یک »هسته واقعیت « شود. ابتدا گردرمان ۀ»جامعیک تواند منجر به زعم مورنو، کاتارسیس واجد نیروی رهایی است و میبه

نمایشگر روان 2منتقل می شود. بوئرِ  -  جامعهبزرگترِ زمینۀبه اجتماع و متعاقباً به  –درمانگرانه به واقعیت روزمره  تعاملِ ۀشود. سپس تجربمی بررسی

 
بیرونی نامطلوب های واقعیت بوال، مسائل درونی ریشه در از منظرتاریخی است. و  امنددراز، بحثی به درون از بیرون به بیرون است یا از درون تغییرروند اینکه     1

منجر  است که بیرون توانایی تغییردادنِاین به بیان دیگر،  .دکن ی توانمندبیرون شرایط نامطلوببرای تغییردادن فرد را  ،تئاتر دهد کهدرمان وقتی روی می پس، دندار

در پایان این  «مورد باربارا»)مانند ها به منظور پالایش آندر تئاتر  برانگیختن عواطف مضرّیعنی صادق نیست، از دید بوال  امّا امرعکس این  .شودبه بهبود درون می

بوال اگر  منظر تر، ازبه بیان دقیق .کندایجاد نمیبیرونی هبود حال فرد بینجامد، اما الزاماً تغییری در شرایط نامطلوب و ساختارهای ناکارآمد ( ممکن است به بجستار

 م   .یماکردهنیاز ، او را از میل به تغییر وضع موجود تخلیه و بیاجتماعی را در فرد رفع کنیم عناصر ضدّها و ناخرسندی
2 Buer  



بخش تنها بخشند. روابط رضایتالتیام داند: »کاتارسیس و انقلابآثار مورنو می ۀ« را مفهوم بنیادی همگردرمان ۀو محقق، این حرکت به سوی »جامع

در الگوهای ارتباطی افراد )کاتارسیس فردی(،  شود کهی حاصل میاز طریق انفجار و پاکسازی ساختارهای منجمدو با نظم جهانی درمانگرانه 

 (.7( )12: 1989.« )بوئر جای داردها )کاتارسیس اجتماعی( و جوامع )انقلاب( گروه

»سیاست، درمانِ جامعه است و درمان،  ،در شهر گیسن او اظهار کرد 1991؛ در ژانویه گذاردرا درمیان میانی های جهدیدگاه همین بوال نیز

از سوی  ،وگوگفتانگیزش برای و کنش شمولجهان هایشیوه موجببهبه دنبال آن است که  بوالتر، در حال حاضر دقیقسیاستِ فرد.« به بیان 

ی نامحدود ، امکاناتکنش اجتماعی ودرمان میان تعامل در (. بوال مانند مورنو معتقد است که 8) ودبه رسمیت شناخته ش« یونسکو»سازمان جهانی 

 .داردوجود 

 

 اجتماعیِ مورنوو سیاسی انهپردازنمایش مبادیِگشت به ازب

 

را اجتماعی  ایمؤلفه شاندر کارو فراتر روند ی گرنمایشروان قدیمی هایتکنیکهستند تا از های مختلفی ن به دنبال راهگرانمایشامروزه روان

 . ه استبود منظورهمینهب «بکتئاتر پلیدادن به »پیشرفتو  گروهیدرمانیِنمایش دوبارۀ کشف. ندبگنجان

 

 گروهی نمایش درمانیِ 

آن مورنو  چیزی کهی داشت. گرنمایشهای پیش از روانهای او در تئاتر و فرمنزدیکی با تجربه پیوند ،روهیگدرمانیِنخستین تجربه مورنو از نمایش

 گروهیدرمانیِنمایشمنشأ سروین برگزار شد، در واقع به عنوان « کمدین هاوسِتماشاخانۀ »ی خواند و در گرنمایشروانرسمیِ  ۀاولین جلسرا 

 قلمداد شده است:

 

  ژرفیِعمل اسلوب»یک نامید ...  روهیگدرمانیِآمد که مورنو آن را نمایشربار چیزی به اجرا دبرای اولین ،1921عصر یکم آوریل 

متمرکز  توسط گروهکه بر رشد فرد در گروه و  ،یگرنمایشپردازد.« برخلاف روانجمعی می هایایدئولوژیکه به روابط بیناگروهی و 

ها و تعصبات گروه است ... هدف، بررسی و حل مسائلی است که بین اعضای ارزش گروهیدرمانیِنمایش است، موضوع واقعی

ی کرد سع گروهی،درمانیِنمایششکل واقعی از شود. مورنو در این ها ایجاد میگروه بزرگ یا بین گروهیک واحدهای کوچکترِ 

 های سازمانی جدیدی برای مردم اتریش پیدا کند و هر صدایی را در گستره سیاسی و اجتماعی تقویت نماید.بدیل

 ، در اصل به زبان انگلیسی( 71: 1989)مارینیو        

 

، 1، دکتر اِ. م. شیرِن1989. در سال است مطرح شده دوبارهمعاصر  نمایشگریِدر اجتماع روان ،بود کار مورنووجهی از  که گروهیدرمانیِنمایش

 را مطرح نمود: انهارائه داد و ابعاد اجتماعی کار درمانگر گروهیدرمانیِنمایشگری کلن، سمیناری در مورد نمایشمدیر بنیاد روان

 
1  E.M.Shearon 



، اندبیرونی کشمکش( یا دردنمون نندا)م گروهی که مواجهاتیاد گرفتیم که از  پروتاگونیست،ی با محوریت گرنمایشاز طریق کار روان

 حسابباایناست.  یسازی خودانگیختگی فردرهابه کاتارسیس و رهایی فردی برسیم. کاتارسیس  اند،تصادفیو  انهبازیگوشیا اینکه 

 درون به بیروناز دوباره  شده راخودانگیختگی آزاداین است که این  گرمایشنوظیفه یا نقش روان ،یبرای پرداختن به مسائل جمع

 . هدایت کند

 سمینار( ۀهای برنام، یادداشت1989)شیرِن  

 

خواهان راستگرای انتخاب جمهوریمسئلۀ ، روز وضوعاتیکی از مآن موقع . مثلاً ندمحور بودعمدتاً موضوعانجام شد، سمینار کارهایی که درآن 

بررسی گردید.  1سازیروش بیشینه کمکآن به نتایجشد و نمایش گذاشتهبه صحنهیک  طیآلمانی در پارلمان برلین بود. پیروزی راستِ افراطی 

افراطی  انگرایراست فزایندۀقدرت اعم از  –خواهان مختلف را با خشونتی فزاینده اجرا کردند، بنابراین مسائل اساسی افراد مختلف نقش جمهوری

مسائل تاریخی نظیر خاطرات جمهوری وایمار  ،سمینار در دورۀ بعدی آشکار شد. –ر سالانیروهای مردم نادانی و ناتوانیو  ، همچنینطلبو خشونت

 ،کشش انسان انتقادیِ مضمونکرد، هایی که هیتلر با نمایندگان مردم آلمان صحبت می. در صحنهمورد بررسی قرار گرفتو به قدرت رسیدن هیتلر 

 نسبت به نیروهای شر و نابودگر مطرح شد. و،ا ۀدافعبه همان نسبت و 

 

 تئاتر پلی بک

-، این »تئاتر پلیدننو لحاظ ک ببینندفرد و گروه را در بستر اجتماعی وسیعترش بتوانند هایی بودند که فرم در جستجویان گرنمایشکه روانهنگامی

-نیانب که تی اسگرنمایشسیاسی، بازیگر و روانعلوم و ادبیات ارشدجلب کرد. جاناتان فاکس، کارشناس یش از پیشآنان را ب نظربک« بود که 

( نیز IPTNبک )المللی تئاتر پلیبین ۀنیویورک( است. در ضمن، او مدیر شبک بک )در میدهادسن ولیِو کارگردان نخستین گروه تئاتر پلی گذار

 (.1991داند )فاکس می گروهیدرمانیِو شکلی از نمایش از آن ترتوسعه یافته یفرم ،مورنو ۀتئاتر بداه نوزاییبک را (. فاکس تئاتر پلی9هست)

 دهد:گروه را چنین شرح میاین بک، کار تئاتر پلیگروه ین نخست، بازیگر و آهنگساز 2جو سالاس

کند که مدیرش، جاناتان فاکس، آن را ابداع کرده است. در این سازی را تدریس و اجرا میبک شکلی از بداههتئاتر پلی 1975از سال 

شوند که درجا توسط بازیگران تبدیل میی تئاتر هاییبه قطعهاز زندگی واقعی به نقل از داوطلبانی از بین تماشاگران  ماجراهاییفرم، 

به انتقال و انسان  باستانی در میلریشه تئاتر این بود که « یاد کرد. اشاره او به 3به »تئاتر غار این تئاتر از زمانی کسیگردند. خلق می

... تماشاگران با دیدن رفتار  آمیزددرمیتکامل جامعه هم با  با روان فرد وهم  ار این میل، موجب آنبهد که دار یفرد ۀکردن تجربنمایشی

 ایخاطرهاعم از  –شوند تا درمورد چیزی که برایشان اتفاق افتاده وت میبازیگر، حس امنیت کافی برای واکنش دارند آنگاه که دع

اش را از بین « بازیگران قصه5« با هدایت کارگردان یا »راهنما4حرف بزنند. »نقّال -خیالیای تجربهخوشایند یا ناخوشایند، رؤیا و یا 

 
1  Maximization :آید. مهای موجود، به دست میبدیل ی جامعِبررسگیری که در آن بهترین گزینه از طریق روشی از تصمیم 

2 Jo Salas 
3 theatre of the cave  
4 Teller 
5 Conductor 



و  پودسِکنند و از ای تئاتری تبدیل میو موسیقی، قصه را به صحنه پردازینورکمک کند. اجراگران منتخب بهاجراگران انتخاب می

می  بازتابآید تا نمایشی جمعی شکل بگیرد که زندگی مردم را گیرند. قصه پشت قصه میبهره می های پارچه به عنوان ابزار صحنهتکه

 د.ده

 (15: 1983)سالاس      

 

ها های شخصی که در قصهنه تجربهحساس و دشوار را دارند که به کُ ۀآن است. گروه و »راهنما« این وظیف ۀبک، جوّ گشودیک اثر پلی ۀمشخص

تواند نمایش را دوباره کارگردانی و صحنه بیاورند. اگر اجرای قصه راوی یا »نقّال« آن را راضی نکند، او میببرند تا بتوانند آنها را بهشود پینقل می

شوند، تشابه در ساختار بک نقل میها و اجراهای تئاتر پلیهایی که در کارگاهقصه شرایطِملیتّ، موضوع و  از حیثتفاوت  تصحیح کند. باوجود

 د.  روی ده گروهی ارسیس ذهنی و منسجمکاتیک  شوداعث میب که است یبخشنیروی وحدتآنها،  و معنای وجودیهای انسانی تجربه

در جنبش  پیشرفتبک را مهمترین های مورنو و بوال شبیه است. در حالیکه برخی شاید تئاتر پلیاسلوب بک بهپلیتئاتر  هایتکنیکاز دید فاکس، 

تئاتر مردمی است که حتی پیش از مورنو هم  قدیمیِ بسیاربک »ادامه همان سنت تئاتر پلی برآن است کهاخیر بدانند، فاکس  ۀیِ دهگرنمایشنروا

به عنوان بخشی از برنامه های سوادآموزی  1970که از اوایل دهه  ،بوال را 1پردازی همزمانِنمایشتکنیک توان (. می41: 1991وجود داشت« )

 یانویسند که تماشاگران میعبارتند از اینآن . دو عنصر اساسی مرتبط دانستگویی مردمی های قصهین سنتهم اامریکای جنوبی به کار برده شد، ب

و تئاتر  شدگانسرکوبتفاوت ساختاری )بین تئاتر  ،دهدهمزمان را توضیح می پردازیِند. اما وقتی بوال نمایشکناجراگران بازی میکنند، و نقل می

 شود:بک( معلوم میپلی

نکه از او خواسته شود که بازی کند. وی موضوعی برای صحنه پیشنهاد می آبی ،شودوگو میاینجا تماشاگر برای اولین بار وارد گفت

 انو از مخاطب دارندمینگهدسترسند. سپس اجراگران کنند ... تاجایی که به مسئله اصلی میسازی میدهد که بازیگران آن را بداهه

طی آن هر تماشاگر حق دارد کار را قطع کند و کنش شوند و ها یکی پس از دیگری اجرا میحلد. راهنکنارائه حلخواهند راهمی

شود « مینویسنده»تبدیل به پردازی همزمان به این معنی است که تماشاگر بازیگران را تصحیح نماید ... نمایش ۀسازی شده و مکالمبداهه

 (.10کند )ل مییبدتای تئاتری را فوراً به صحنه اوهای و بازیگر ایده

 (51: 1989)بوال                           

-سرکوبتئاتر به ، استفادۀ چندگانه کنیمهای آن دهد از اسلوببه ما امکان میبک از این حیث که بسیار منعطف است و تئاتر پلی ،وجودبااین

بک برای ؛ مربیان تئاتر پلیکندمیبه اجراهای عمومی محدود ن شدگان، کارش راسرکوب تئاتر نیز مانندبک . مثلاً تئاتر پلیشدگان شبیه است

 (.32: 1991کنند )فاکس کارگاه آموزشی برگزار می ،ای تا زندانیان و بازنشستگانمدرسه کودکانهای بسیار متفاوت، از جمع

 هاادغام تکنیک

-و روان گروهیدرمانیِی نمایشهاروشبا نظری و عملی لحاظ به شدگان راسرکوبهای تئاتر اسلوب کنمتلاش میمن است که ده سال حدود 

شهر  یِگرنمایشسمیناری برای مرکز روان 1991ام. من در ژانویه بک را نیز در کارم گنجاندهتئاتر پلی هایتکنیک. اخیراً کنم تلفیق، یگرنمایش

 
1 Simultaneous Dramaturgy 



بوال به عنوان تمرینی  تصاویرِ«تئاتر »و سویس ثبت نام کردند. ما با مختلف آلمان  جاهای کننده زن ازم. ده مشارکتبرگزار کردآلمان  1مونستر

قدرت در روابط زن و مرد سلبِ قدرت و  ۀمسئل بر و –کردیم  استفادهرا کامل کن«  تصویر» تمرین از طور خاصبه –شروع کردیم  سازانهبداهه

قدرت فرد در سلبِ  ۀماشینِ« بوال بهره بردیم، ما توجه خود را گسترش دادیم و به مسئل – تصویر(. در جلسه بعد، از تکنیک »11یم )نمودتمرکز 

 مناسباتای از نسبت به جنبه کشف کنیم و خلیج جنگ قریب الوقوعِ در رابطه بارا سلب قدرت این  خواستیممیتهدید جنگ پرداختیم.  مواجهه با

  شده است.سلب ها، از آنحوزه عمومی/سیاسی در تغییربرای ایجاد  شانکنند قدرتاحساس میاینکه زنان  –شناخت پیدا کنیم ،مرد/قدرت زن

(. 1989استفاده کردم )فلدهندلر  –« بوال ۀ« مورنو  و »تئاتر روزنامۀ»روزنامه زند تلفیقیعنی از  –« هاز »تئاترِ روزنامه زند ،بعدی سمینار ۀدر مرحل

تسلیم  !انتخاب کردم و پیشنهاد دادم از این تیتر آن استفاده کنیم: »بوش: صدام حسین 2روزنامه مصوری به نام آلمانمحبوب  ۀای از یک روزنامقطعه

بعد،  ۀرا درک کنند. در مرحل آنهاشخصیت را بازی کنند تا  پروتاگونیستدو این  کنندگان خواستم نقششو، تو هیچ شانسی نداری!« از مشارکت

کنند.  دیدارپردازی عمومی با هم ند طی یک نمایششانس این را داشتبوش و صدام  ،آن محدوۀتشکیل دادیم که در دایرهنیمیک روی صحنه 

-پیروزی بهکه با اطمینان  دادنشان می. زنی دیگر بوش را گفتمیناسزا رفت و میآمد و یاول، صدام را پر از نفرت نشان داد که م ۀکنندمشارکت

؛ دنیای آنها به شکلی محال استوگو بین این دو گفترسید نظر میبه. رفتآمد و میمی همگام با صدام . او نیزکردک میصدام را تحری ،اش

 ناپذیر از هم جدا بود.آشتی

کنندگان، ذهنی مشارکتهای درونی هر دو مرد، بنابه درک پردازانه بررسی کنیم. جنبهنمایش شیوۀهم دنیاهای درون این دو مرد را بکردپیشنهاد 

ی مذهب اعتقادپذیری، مرگبار، آسیب وآزِ، حرصۀ جهانیجامعد، احساس فشار از جانب معلوم ش آنچه درمورد صدامیکی پس از دیگری اجرا شد. 

های و لابیها از خودسری و نخوت، فشار رسانه ند. وجوه درونی بوش عبارت بودبود گیر()به عنوان یک صدای درونی سخت شمادرحتی و 

 مادرش به عنوان وجدان مجسّم او. -صدام  مانند -، تعصب شدید و یمقدسصنعتی بر او، خشکه

افروزانه در جهان های اصلی، بحثی بسیار شدید و پرکشمکش درگرفت. تنش واقعی و جنگوجوه درونی شخصیتمیان ای تعاملی صحنه ۀواسطبه

امکانی نهایی به  و اینگونهکردند  وصلشناختی بوش و صدام به اجرا درآمد. نهایتاً آنها را با طناب به هم ای روانپرسوناهدر قالب کشمکشی بین 

بدل کردند و کشمکش شدیدتر شد. از  یهای جنگرا به سِلاح طنابهای اصلی فوراً . اما شخصیت، وجه نمادین دادندبرای تماس و ارتباط

مداخله کنند. آنها تلاش خود را  ،انداین مسئله نگران زنان شهروندی کهخواستم به عنوان  ،عالیتی نداشتندآخر ف ۀکنندگانی که در این قطعمشارکت

 کردند، اما نتوانستند تغییری ایجاد کنند. چند روز بعد از اتمام کارگاه، جنگ شروع شد.

عینیت پیدا کرد. ، بودشدهمطرح گروهیدرمانیِوضوع اصلی نمایشم عنوانبه سمینار قدرت که در آغازِسلب قدرت و  ،روزنامه این تیترِ کار رویبا 

در بود که سرکوب زنان  آنها مشترک ۀ؛ مسئلبررسی شدین موضوع همکنندگان با درگیری شخصی مشارکت ،بکتئاتر پلی واسطۀبه پس از آن

 معطوف –خدمات اجتماعی در حوزۀ ویژه به – های شغلیموقعیتقدرت در سلب  به ،بکپلی پیدا کرد. تمرین بعدیِ نمودشان های مختلفقصه

 ، تغییر جهتهای مختلف درصورت تلاشگذار بین آنها به ۀو مرحل ،مطلوب مقابله شدند تصاویربا  واقعی تصاویرها، شد. در بخش پایانی تمرین

 بررسی گردید.

 
1 Münster  
2 Bildzeitung  



 

 کلام آخر

دانند. مورنو فضایی گشوده با درونی و برونی را برای غلبه بر کشمکش فردی و اجتماعی ضروری میطرفداران مورنو و بوال تلفیق واقعیت 

د. این فضای کنشنهاد میشناختی پیکند؛ بوال همین را با فضای زیباییای برای واقعیت مازاد مطرح میای را به عنوان عرصهرویدادهایی صحنه

ای انسان طی دوره درآنجاادراک نمادین روی می دهد پیش از اینکه به زندگی روزمره بدل شود. در آن به تعبیر وینیکات جایی است که  ،بینابین

 شود.  فعال در زندگی خود بدل می پروتاگونیستی رسند، بههای ذهنی و عینی به هم میای که واقعیتصحنه رویآزمایشی 

 1اولا نوئربرگ ترجمه از زبان آلمانی:                    

 

 ضمیمه: موردِ باربارا

بوال در ارتباط است. مورنو و شاگردانش  2ذیل از مورنو در مورد کارش با باربارا، هم با کاتارسیس تلفیقی خودش و هم با فرد/ شخصیتشرح  

اند. این مورد یاد کرده آن گرانۀو تأثیرِ درمان پروتاگونیستکشف کاتارسیس همچنین ، شگرینمایروانسرمنشأ همواره از این جلسه به عنوان 

بارۀ در. خود بوال وقتی را درک کنیم یگرنمایشتئاتر به روان پیشرفت او ازو مورنو  های درمانگرانۀکند اولین فعالیتما کمک میهمچنین به 

 (:4- 90: 1990د)بوال کنیاد میمورد باربارا از د، نکبحث میکاتارسیس برسرمورنو  ش بانظراختلاف

و  البداههۀ فیروزنام»جدیدی که من شروع کرده بودم و  تجربۀکرد و هم در بازیگر جوانی داشتیم به اسم باربارا که هم در تئاتر کار می

. خیلی زود در کانون توجه بود ،تکلف، حماسی و رمانتیکهای بیشخصیت . او به دلیل تبحرش در نقشحضور داشت« نام داشت، زنده

اجراهای او  ۀهم ،نشیندمی  تماشاگرانهمیشه در ردیف اولِ است،شاعر و نویسنده مرد جوانی است که شق اعاو  د کهکاشف به عمل آم

. یک روز جورج درحالی پیش من آمد که فزونی گرفت –باربارا و جورج  -این دو  ۀعاشقان ۀکند. رابطتشویق میاو را بیند و را می

؟« رو .« کنجکاوانه پرسیدم: »چیتونم تحملش کنمنمیچشمان همیشه شادابش مغموم بودند. پرسیدم: »چی شده؟« گفت: »اوه دکتر، 

 لی بددهنه،خیکنه. مثل یه موجود مزاحم رفتار می در خلوت باهامین، کنتحسینش می تونهکه هم ریوشیپَگفت: »اون موجود جذاب و 

ای براش چارهمن افته.« گفتم: »وایسا. تو مثل همیشه اومدی تئاتر، شم، با مشت به جونم میمثل دیشب از دستش عصبانی میهم وقت هر

بازی کند، پیش او رفتم و آماده شود مثل همیشه نقش زنی کاملاً متشخص را باربارا به پشت صحنه رفت تا وقتی کنم.« آن شب پیدا می

، تر رو نشون بدیسطحی هایآدموست دارن شی. مردم دمی تکراری: »ببین باربارا، تا حالا کارت عالی بوده، ولی به نظرم داری گفتم

از اونی که  بدترکه هستن، بلکه  جورون همتنها ها رو نهش رو، آدمجویانهطبیعت خام انسان رو، ابتذال و حماقتش رو، واقعیت منفعت

خوای امتحانش کنی؟« با اشتیاق گفت: »بله. . میکنهاز تعادل خارج میکه شرایط نامعمول اونا رو  عین زمانیهستن نشون بدی، 

ش برمیام؟« ای به تماشاگرها بدم. ولی به نظرتون آیا از عهدهکردم باید تجربه تازهخوشحالم که اینو گفتین. خیلی وقت بود حس می

 
1 Ulla Neuerberg 
2  Personne / personnage 



ای در وین( توی خیابونا ای زاغه)منظقه 1دختری که در اوتاکرینگ ،خبر جدیدیه م: »اینو در موردت مطمئن هستم. طبق جواب داد

قراره همون دختر تو هنوز فراریه و پلیس دنبالشه. حالا  یاروه و اونو کشته. ور شدای بهش حملهکرده، غریبهمردها رو وسوسه می

یک یکی از بازیگرهای مرد گروه اشاره کردم( دزد هم ایشونه. صحنه رو آماده کنید.« روی صحنه گرد بشی. )به ریچارد، خیابون

اش در ردیف اول نشسته بود و بسیار . باربارا راه افتاد. جورج روی صندلی همیشگیرا مجسم کردیم چراغدو  وکافه  ، یکخیابان

د، چیزی نگذشت برخورد پیدا کردنبا هم . آنها او راه افتادزده بود. ریچارد در نقش دزد بعد از باربارا از کافه بیرون آمد و دنبال هیجان

چاک او . تغییر کردکاملاً غیرمنتظره به شکلی باربارا  کردنبازی طرز پول بود. ناگهانبر سر شدید کشید. موضوع  یبه جروبحث که کار

 بهدست با حالتی نگران خیز شد و بهنیمشدم که جورج  متوجهرا چند بار لگد کرد.  او د و پایکرمرد  ی حوالۀ آنمشتد، یدهانش را کش

 از جیب بغلی کتش درآورد. دورِرا . ناگهان چاقویی نمایشی گذاشتباربارا دنبال و  از کوره در رفتدزد شخصیت کرد.  اشارهمن 

. تماشاگران بلند بوده کرد کرد که انگار واقعاً وحشتدوید و به او نزدیک و نزدیکتر شد. باربارا چنان خوب بازی می باربارا صحنه دنبال

. بعد از اجرای بردار نشدنکشت، دست (صورت فرضیبه)« ولی او تا وقتی باربارا را این کارو نکن! !این کارو نکن» ،شدند و فریاد زدند

او بازی در نقش  پس،ند. از آن منزل شد رهسپارز از شادی بود. جورج را بغل کرد و آن دو سرمست و شادان این صحنه، باربارا لبری

، به بعداز آن . است ندرماکار نوعی این ه بود که دریافت درنگبیطبقات فرودست را ادامه داد. جورج روز بعد به دیدن من آمد. او 

ها ظاهر شد. ها و روسپیهای مُغرض، پیشخدمتتوز، معشوقه، همسران کینهگذاشتسنابهپباربارا در نقش خدمتکاران خانگی، دختران 

داد. بعد از چند جلسه به من گفت: »خب، یه اتفاقی درموردش افتاده. هنوز توی خونه بدخلقه ولی جورج به من گزارش روزانه می

که شبیه  به یاد میاره از اجراهاشو یهایگاهی مثل دیروز صحنهزنه. لبخند هم می هااون وسطتر شده و شدتش کم شده. مدتش کوتاه

بینیم. هردومون می سانهشناروان ۀآین کخندم، چون منم یادم میاد. انگار همدیگه رو توی یمنم باهاش می ،گیرهش میخنده. واقعیته

شه، ولی . آخر سر بدخلق میگیرهش میخنده و خواد بیفتهکنه چه اتفاقی میبینی میپیش ،از کوره در برهقبل از اینکه خندیم. گاهی می

 درمان را ادامه دادم و با دقت بیشتر و طبق نیازهای هر دوِفرایند د. بواز شوخی و خنده  ناشیکاتارسیسی  مانند.« این گذشتهشدت  نه به

های من پس از سپردن به تحلیلو گوشاین جلسات  اعتراف کرد که حضور درجورج  شبیککردم. تعیین مینقش آنها برای باربارا 

رو کمتر  من تابیمن رو نسبت به باربارا صبورتر و بی ،: »دیدن اجراهای روی صحنهاجراها، خودش را هم تحت تأثیر قرار داده است

این نه با جورج همبازی شود. روی صح ایل استن شب به باربارا گفتم که به عنوان بازیگر پیشرفت کرده و پرسیدم که آیا مهماکرده.« 

شد که روزانه در هایی میکه بخشی از برنامه رسمی ما شد، بیش از پیش شبیه صحنه ،و اجراهای دونفره آنها برصحنه امر تحقق پیدا کرد

داشتند را در سر ای آینده هایی که برهایی از کودکی باربارا، و رؤیاها و برنامههایشان، صحنهکردند. آنها به تدریج خانوادهخانه اجرا می

های باربارا و جورج تأثیر بیشتری نسبت به پرسیدند چرا صحنهآمدند و میتماشاگرانی پیش من می ،به نمایش گذاشتند. پس از هر اجرا

 درمانی(. د )مخاطبنها داربقیه صحنه

ان و همدیگر را دوباره پیدا کرده بودند، یا بهتر است نشستیم. آنها خودش تماشاخانه باربارا و جورج چند ماه بعد با هم در خلوتِ ،من

 روند درمانو  ،تحلیل را یگرنمایشروانآنها در  ۀجلسبهجلسهبگویم، خودشان و همدیگر را برای اولین بار پیدا کرده بودند. پیشرفت 

 دم.کررا برایشان تعریف  آنها
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 یادداشتها

(: روانپزشک و روان درمانگر آلمانی، از شاگردان مورنو، مدیر مؤسسه مورنو در اوبرلینگن و 1930دکتر گرته لویتز )متولد: .1

( بود که IAGPاست. همچنین وی دبیر انجمن بین المللی روان درمانی گروهی ) ی نظری و عملیگرنمایش نروانویسنده کتاب: 

 بنیان نهاد.  1989تا  1986مورنو از 

را ترسیم می  تئاتر روزنامه( طرح کلی ALFIN) عملیات سوادآموزی یکپارچهبوال در بحث از آزمونگری در کشور پِرو طی برنامه  .2

، خوانش همزمان وقایع کند. این تئاتر برای تبدیل اخبار چاپی به اجراهای نمایشی از این قبیل تکنیکها بهره می برد: خوانش ساده

خبری متضاد، گنجاندن داده ها یا اطلاعات حذف شده، خوانش موزون، بداهه سازی، تقویت اخبار با آواز و جلوه های بصری، و 

توجه دادن به رویدادهایی خبری )نظیر گرسنگی و بیکاری( که در حد اشاره ای کوتاه و مختصر چاپ شده اند. بنگرید به بوال 

 ]م.س[ 1979

 نمایش درمانی« اجرا می کند. –خودِ یاور )یا به طور ساده »یاور«( شخصی است که نقش فرد مهم دیگر را در جلسه »روان  .3

این با مفهوم »شخص و شخصیت« بوال منافات ندارد. شخص، تمام قابلیتهای آنچه می توان شُد را دربردارد که عبارت اند از:  .4

لاقی و اجتماعی مورد تأیید است( و شخصیت)بازنمای آنچه خصائل شخصی نیست(. خصائل شخصی )بازنمای آنچه به لحاظ اخ

از دید بوال، بازیگران می توانند بر صحنه چیزی را اجرا کنند که از طریق شخص اخلاقی قابل اجرا نیست. بنابراین ما )اشخاص( 

با سرکوب بجنگیم. همچنین بنگرید به »ضمیمه:  بازیگر می شویم تا خصائل شخصی مان را تقویت کنیم، خودمان را پویا سازیم و

 مورد باربارا« در پایان مقاله.

بوال از تکنیکی بهره می گیرد که در آن شخصیت اصلی چندبار تصویر سرکوب را تغییر می دهد و هربار جنبه ای از تصویر را  .5

ن تکنیک غالباً همراه با دیگر تکنیکهای تئاتر عوض می کند تا اینکه تصویر مطلوبش از موقعیت را دقیقتر به نمایش بگذارد. ای

 شورایی انجام می گیرد.

نمایش  –شرح مورنو از موردی که در پایان مقاله آمده، فرایند درمانی از طریق کاتارسیس را به عنوان فرمی پیش از »روان  .6

 درمانی« نشان می دهد.

نمایش درمانی« در رشته های مختلف  –وص کاربرد فنون »روان بوئر غیر از تألیف کتابی درمورد فلسفه ی درمانی مورنو، درخص .7

نمایش درمانی«، تجربه روانشناختی و سیاست  –سالنامه »روان غیردرمانی نظریه های تأثیرگذاری داشته است. در کتابی که او با نام 

نمایش  –نی و مدیر مرکز »روان تألیف کرده، در مورد بوال نیز به اختصار بحث می کند. وی همچنین با 1991ورزی اجتماعی 

نمایش درمانی« و تئاتر در دیگر زمینه های فرهنگی  –درمانی« شهر مونستر آلمان است که با هدف گسترش استفاده از »روان 

 اجتماعی شکل گرفت.



فنون تئاتر شورایی بوال درمورد برپایی و حمایت از سه مرکز )در ریو دو ژانیرو، پاریس و نیویورک( برای پژوهش و تجربه کردن  .8

در  1991با یونسکو وارد مذاکره شده است. یونسکو همچنین کمک کرد تا برگزاری همایش بین المللی تئاتر شورایی در سال 

 پاریس ممکن شود. ]م.س[

  ثبت شده اند. 1991از ماه نوامبر  –به نام اینترپلیِ  –  ITPNبیست و هشت گروه در سراسر دنیا هستند که در خبرنامه  .9

نمایش پردازی همزمان مرحله ای از کار تئاتر اجتماعات بود که هنوز تئاتر مجادله بوال شکل نگرفته بود. در مجادله تماشاگر  .10

جایگزین بازیگر/شخصیت اصلی می شود و مداخله خود را اجرا می کند. بنگرید به مصاحبه توسینگ/شکنر که ببینید یک اتفاق 

 زی همزمان به تئاتر مجادله شد. ]م. س[باعث رسیدن بوال از نمایش پردا

مثلاً با دست  –های دو نفره می شوند و با تصویری ثابتدر تجربه ای که بوال آن را »تصویر را کامل کن« می نامد افراد، گروه .11

 خارج شده، شروع می کنند. یکی از آنها از تصویر خارج می شود و دیگری را با دست دراز شده رها می کند. این همبازیِ -دادن 

بی هیچ حرفی، دوباره وارد می شود و تصویر را کامل می کند، اما حالتی متفاوت و رابطه ای متفاوت با همبازی اش که دستش را 

دراز کرده اتخاذ می کند و به همین دلیل مفهوم تصویر را تغییر می دهد. سپس همبازی دیگر خارج می شود و همین کار را انجام 

یک بار دیگر تصویر را کامل می کند و مفهوم را تغییر می دهد. همبازیها همچنان تعویض می شوند و تا می یعنی  –می دهد 

 (. 130: 1992توانند به سرعت خود را در وضعیتهای مکمل قرار می دهند و با بدنهای خود فکر می کنند )بوال 
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